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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۶۴۱۳ پاییز و زمستان، ۶۱ ۀ، شمار شتمهسال 

 1لزوم صدقه ایاشتراط قبض در صحت 
  ___________________ 2زاده مجرد عقوبیعباس   ___________________ 

 چکیده
از مباحث مهم در بحث صدقه، جایگاه قبض در صحت یا لزوم آن است که 

محور این تحقیق، موضوعیت داشتن یا نداشتن ثمرات مهمی را به دنبال دارد. 
نسبت به جایگاه قبض در  نهایت فقاعبار قبض در صحت صدقه است. اگرچه 

ن قائل به شرطیت قبض در صحت ااما مشهور متأخر  ؛صدقه اختلافاتی دارد
دلالت ، به بررسی سه دستهبحث به روایات با تقسیم صدقه هستند. این تحقیق 

علیه، فرد . جمع عرفی حاکی از آن است که اگر متصدق  پرداخته استآنها 
بلکه نهایتاً قبض شرط لزوم  ؛معینی باشد، صحت صدقه منوط به قبض او نیست

کلی مدخلیتی در علیه عام باشد، قبض بهمتصدق   که اما در صورتی است.صدقه 
 صدقه نخواهد داشت.

 اشتراط قبض، صحت، لزوم، صدقه. :واژگان کلیدی

                                                      
 28/3/304 تأیید: تاریخ                                                                                                             8/1/304 دریافت: تاریخ .1
 yaghoobzadeh@rihu.ac.ir                  مسئول( )نویسندۀ ایران. قم، علمیۀ حوزۀ چهار سطح پژوهدانش .2



 

 

 

هسال 
شتم

مار
، ش

 ،16ۀ 
تان

زمس
ز و 

پایی
 

140
3

 

 

124 

 مقدمه
اشتراط قبض در صحت یا لزوم صدقه، از مباحث چالشی در باب صدقه است. اگرر قربض 

بلکه قبض  ؛علیه کافی نیستصدقه به تنهایی در تملیک متصدق   یشرط صحت باشد، انشا
به خودی قولی یا فعلی،  شکلصدقه، به  یرو هرچند انشا. ازایناستعلیه نیز لازم متصدق  

مگر اینکره اقبراا از  ؛کندکفایت نمی (تملیک)صحیح است، اما در ترتب اثر صدقه  خود
علیه نیز حاصل شود. اما اگرر قربض شررط لرزوم صردقه دهنده و قبض متصدق  طرف صدقه

دهنده علیه، صردقهقولی یا فعلی صدقه و پیش از قبض متصدق   یاز انشاس پباشد، چنانچه 
دهنده حر  علیه مالک شده است، امرا صردقهخود منصرف شود، هرچند متصدق   ۀاز صدق

 . ردرجوع از این صدقه را دا
در ادلۀ شرعی روایات مختلفی پیرامون جایگاه قبض در صدقه مطرح شده که مورد 

اجمال از آن بحث شده بهست و در کتب فقه مأثور، بروز چندانی ندارد و ن اهایاختلاف فق
اما در مقابل برخی  ؛1دانندن متأخر قبض را شرط صحت صدقه میفقیهااست. البته مشهور 

مهم این بحث آن است که چنانچه قائل  پیامدهاید. از پندارنشرط لزوم صدقه می را قبض
در صورت عدم قبض، اساساً تملیکی صورت به اعتبار قبض در صحت صدقه شویم، 

علیه نیز نسبت به مال صدقه، شود و متصدق  نمی رگیرد و احکام مربوط به ملکیت بانمی
شود که استحقاقی نخواهد داشت. همچنین آثار اخروی صدقه نیز در صورتی مترتب می

یش از طورِ صحیح صورت پذیرد. اما چنانچه قبض شرط لزوم صدقه باشد، پصدقه به
دهنده شود و صدقه نیز صحیح است و فقط ح  رجوع برای صدقهقبض، ملکیت منتقل می

وجود دارد. یکی دیگر از ثمرات شرط لزوم و صحت صدقه، مربوط به نماء صدقه است. اگر 
، نماء در غیر این صورتعلیه است و صدقه پیش از قبض صحیح باشد، نماء برای متصدق  

 بود.  دهنده خواهدبرای صدقه
یک ماده به این مسئله پرداخته و در عین حال تنها اهمیت مسئله در قانون مدنی، رغم به

 ۀه است. به موجب مادقرار گرفتمل أدانان محل تمدرک و استدلال بر این ماده بین حقوق
 « .ح  رجوع ندارد، بدهد یگریعنوان صدقه به د را به یمال یاگر کس»قانون مدنی  808

                                                      
  .252ص ،2ج ،الصالحین منهاج خویی، .1
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 پیشینه 
معاصر در باب صدقه، به ارکان و شرایط صدقه توجره داشرته و از جملره بره جایگراه  نهایفق

انرد. البتره از آنجرا کره در تعریره صردقه، آن را نروعی هبره قبض در صدقه نیز اشراره کرده
در بحث از جایگاه قبض در ، 1اند که تنها تفاوت آن با هبه، در اعتبار قصد قربت استدانسته

چون صردقه نروعی از بر این اساس، اند. زمه، آن را به بحث هبه ارتباط دادهصدقه نیز به ملا
. بنابراین از آنجرایی هبه است، مانند -به غیر از قصد قربت-احکام  ۀهبه است، پس در هم

البتره  2، پس در صحت صدقه هم قربض شررط اسرت.استکه در صحت هبه، قبض شرط 
رو ازایرن 4انرد.در صحت صدقه تمسک نموده به اجماع منقول بر اعتبار قبض نهایبرخی فق

ن مشهور شده است. امرا ابه عنوان یک امر مسلم نزد متأخر، اشتراط قبض در صحت صدقه
 ، وقدم، تعبیر صدقه تحت عنوان عطیه یا وقه و صدقات به کار رفتهفقیهان مت یهادر نوشته

 . استنسبت به جایگاه قبض در صدقه متزلزل عبارات ایشان 
در این زمینه  یضمن مباحث فقهی به این مسئله توجه شده، اما تحقی  مستقل هرچند

، تصورات مرسوم از قبض در صدقهبا به چالش کشیدن رو این تحقی  وجود ندارد. ازاین
و ، معنای عام و خاص در روایاتدو . تفکیک بین صدقه به کندرا بررسی میباب این روایات 

. پیش رو استهای تحقی  از نوآوری، علیه معین و عامدق  همچنین تفکیک بین صدقه به متص
جواد  محمدد سی حاجآقای برگرفته از نکات درس خارج فقه استاد ، گفتنی است مطالب مقاله

 منقح شده است.، بندی و تفکیک روایاتکه با تبیین و دستهاست زنجانی  شبیری

 شناسی مفهوم
در »برخی دیگرر قیرد  3به کار رفته است.ن، رایقدر لغت به معنای مال اعطایی به ف «صدقه»

البتره در  5داننرد.و صدقه را اعطای در راه خدا میاند افزودهرا نیز به معنای صدقه « راه الهی

                                                      
  .491ص ،4ج ،المسائل جامع بهجت، ؛31ص ،24ج ،الخوئي الإمام موسوعة ،همو .1
 .189ص ،3ج ،المسائل منتخب شرح يف الدلائل قمی، طباطبایی ؛31ص ،24ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .2
 .4ص ،الفقاهة أنوار الغطاء، کاشه .3
 .442ص ،المنیر مصباح فیومی، ؛449ص ،4ج ،ةاللغ یسئمقا معجم فارس،ابن .4
 .223ص ،14ج ،العروس تاج زبیدی، ؛434ص ،4ج ،المحیط قاموس فیروزآبادی، .5
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عبرارت اسرت از تملیرک مرال دارد و  (معنای عطیه) اعم یمعنای «صدقه»اصطلاح فقهی، 
صدقه شامل هدیه، جایزه، نحله، وقه و صدقه به معنای اخر   بر این اساسبدون عوا. 

برخری  1. اما صدقه به معنای اخ ، تملیک مال بدون عوا برا قصرد قربرت اسرت.است
کره را ترحم مال با  یاعطا ؛ واندنمودهارائه صدقه به معنی اخ  فقیهان، تعریه دیگری از 

صدقه به معنای اخ ، به  2دانند.صدقه می ،البته از نظر شرعی قصد قربت در آن شرط شده
خُرذ مِرن  ۀهمان زکات واجب است کره در آیر، صورت وجوبی :روددو صورت به کار می

 ۀتری نسربت بره صردقمستحبی کره اسرتعمال شرای  ۀصدق؛ و آمده است 4ةً أموالِهِم صَدَقَ 
ای وجوبی دارد. این تحقی  به دنبال بررسی اشتراط قبض در صحت یا لزوم صردقه بره معنر

 اخ  و به صورت مستحبی است. 
که البته در اصطلاح فقهی برای در ، 3قبض نیز در لغت به معنای اخذ با دست است

قبض در مورد اشیاء معنای هرچند با دست اخذ نشود.  ؛روداختیار گرفتن اشیاء به کار می
لباس  در؛ مثلًا قبض در غیرمنقولات، تخلیه کردن آن برای مشتری، متفاوت است؛ مختله

و در مورد مکیل و موزون و معدود، با همان کیل و وزن و  ؛به معنای گذاشتن آن در دست
شود. بنابراین بهتر است بگوییم قبض در اصطلاح فقهی، معنای اعمی شمردن، محق  می

  5از معنای لغوی دارد.

 در اشتراط قبض در صدقه  نهایدیدگاه فق
 د. شوقدم و معاصر نسبت به مسئله روشن مت نهایشود دیدگاه فقدر این قسمت تلاش می

یک از کتب فقه روایتی در کتاب تهذیب، در هیچجز : دیدگاه در مسئلهنداشتن : یکم
 2و المقن  صدوق، به اعتبار قبض در صدقه مطلقاً اشاره نشده است. ةروایی مانند النهای

ت، اما بسیاری از متقدمان رغم آنکه این مسئله میان متأخران مورد اختلاف اسرو، بهازاین

                                                      
  .120ص ،1ج ،الوثقی العروة تکملة یزدی، .1
 1301 ،فقه خارج درس زنجانی، شبیری .2
 .40 آیۀ توبه، سورۀ .3
 .388ص ،المنیر صباحالم فیومی، ؛521ص ،2ج ،المحیط قاموس فیروزآبادی، .4
  .238ص ،2ج ،المکاسب انصاری، شیخ .5
 .۲۷۲ص ،۲ج ،القرآن فقه راوندی، ؛۷۹ص ،۲ج ،مهذب براج، ابن .6
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 اند. اساساً بدان اشاره نکرده
عقیله، بن ابی شیخ طوسی در تهذیب ذیل روایت حکم: : اشتراط قبض در لزوم صدقهدوم

ایشان در کتاب مبسوط نیز، صدقه را مانند هبه در  1داند.قبض را در لزوم صدقه معتبر می
صدقه، ایجاب و قبول است و با قبض لازم شرط  که است بر این باورو  دانستهاحکام  ۀهم
 اند. ابن براج در مهذب و راوندی در فقه القرآن، عین مطلب شیخ را نقل نموده 2شود.می

داند توان به محق  حلی اشاره نمود که در شرای ، صدقه را عقدی میاز فقیهان متأخر می
صدقه جایز  رفتنپس گاز قبض هم  پسکه به ایجاب و قبول و قبض نیازمند است و 

به . برخی فقیهان معاصر نیز استآن است که قبض شرط لزوم صدقه ، که ظاهر عبارت
  3.باور دارندهمین نظر 

مشهور فقیهان متأخر قبض را شرط صحت صدقه : : اشتراط قبض در صحت صدقهسوم
محق  حلی  5کند.ادعای عدم خلاف می، جواهر در مسئله ای که صاحبگونهبه ؛دانندمی

نویسد: چگونگی جم  دو کلام شیخ طوسی در نهایه پیرامون هبه می ۀدر نکت النهایة دربار
، شیخبه باور همچنین است صدقه.  ؛شوداز ملکیت واهب منتقل نمی جز با قبض هبه»

، جایز نیست؛ زیرا صدقه است و صدقه با نمودهبه قصد الهی هبه رجوع کردن در آنچه که 
دهنده رجوع به آن جایز نیست؛ زیرا عوا آن همان ثواب شود و برای صدقهقبض تملک می

الهی است. اما هبه برای غیر خدا، وقتی برای اجنبی باشد )برای ارحام نباشد( و معوضه هم 
  2«.شودرجوع به آن جایز خواهد بود و هبه با اقباا از ملکیت واهب خارج می، نباشد

عدم جواز رجوع در باور شود و و با قبض محق  میملکیت در هبه و صدقه هر دیعنی 
است که هبه برای خدا همان صدقه است و در صدقه ملکیت با قبض محق   رون آشیخ، از

                                                      
 .142ص ،9ج ،حکامال  ذیبته طوسی، .1
 .413ص ،4ج ،الإمامیة فقه يف المبسوط ،همو .2
  .182ص ،2ج ،الإسلام شرائع حلی، محق  .4
یر خمینی، .4  خارج درس آملی، جوادی ش؛1495 ،فقه خارج درس سبحانی، ؛90ص ،2ج ،الوسیلة تحر

  .ش1304 ،فقه
 جامع بهجت، ؛252ص ،2ج ،الصالحین منهاج خویی، ؛128ص ،28ج ،الکلام جواهر نجفی، .5

 .189ص ،3ج ،المسائل منتخب شرح يف الدلائل قمی، طباطبایی ؛491ص ،4ج ،المسائل
 .۷۹۹ص ،۳ج ،النهایة نکت حلی، محق  .6
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شده و چون در مقابل ثواب الهی پرداخت شده است دیگر جواز رجوع نیز ندارد. همچنین 
براین ایشان قبض را شرط است هبه برای غیر خدا که اگر معوضه باشد جواز رجوع ندارد. بنا

ایشان در الجام  للشرای  سخن داند. همچنین ظاهر و شرط صحت صدقه می، انتقال ملکیت
علامه حلی نیز در کتب ارشاد،  1آن است که تصریح کرده که قبض باید به اذن متصدّق باشد.

  2ت.تبصره المتعلمین و تحریر الاحکام، به اشتراط قبض در صحت صدقه اشاره نموده اس
نیز دال بر آن است که قبض در صحت صدقه شرط است. ابن  نقدمامتبرخی عبارات 

وقه صدقه است و صحت آن با ، در اصل»نویسد: داند و میبراج اصل وقه را صدقه می
کند یا از صحت تصرف در آن چیزی که انسان آن را وقه مینخست، شود: دو امر ثابت می

 عنه یا قائم مقام او در قبضعلیه یا متولیاقباا آن به موقوف، تملیک و یا با اذن. دومراه 
ممکن است از این تعبیر  4 «.. پس اگر بر خلاف این دو امر وقه کند باطل خواهد بوداست

 است؛ وکه وقه در اصل صدقه است، استفاده شود که احکام وقه، برای صدقه نیز معتبر 
نیز نشان ابن ادریس از . عبارتی استصحت آن در اقباا ، شرطیت یکی از احکام وقه

  3.درست نیستکه قبض، شرط صحت صدقه است و پیش از قبض، صدقه دهد می
از عبارت ابو الصلاح حلبی در کافی استفاده : : تفصیل در اعتبار قبض در صدقهچهارم

فصل »شود که در برخی از اقسام صدقه، قبض معتبر نیست. در کتاب ایشان چهار فصل می
وجود دارد. « ةفصل في الهدی»و « ةفصل في الصدق»، «ةالمنح يفصل ف»، «ةلنحلا يف

علیه معین دارد، قبض ای که متصدق  معتقد است صدقه« ةفصل في الصدق»ابوالصلاح در 
اما در صدقه بر مسجد یا در مصلحت عامه، تصریح دارد  5در آن شرط صحت صدقه است.

در صورتی که صدقه بر »نویسد: کرده، می یادرا  که قبض معتبر نیست. ایشان اقسام صدقه
مسجد یا مصلحت یعنی مصالح عامه باشد، به صرف تصدق و اشهاد، صحیح است. اما 

                                                      
 .۳۶۹ص ،للشرایع الجامع حلی، .1
یر همو، ؛۷۲۶ صفحۀ ،المتعلمین تبصرة همو، ؛۵۲۲ص ،۷ج ،ذهانال  رشادإ حلی، علامه .2  ،حکامال  تحر

  .۳۲۵ص ،۳ج
 .82ص ،2ج ،بالمهذ   براج، ابن .4
 .38ص ،2ج ،السرائر ادریس، ابن .4
  .423ص ،يالکاف حلبی، .5
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نیست ولی  قطعیاگر متصدق علیه خاص داشته باشد، چون این صدقه قبض نشده است، 
صدقه بر مسجد  بنابراین نسبت به 1«.شودو احکام وصایا بر آن بار می شتهحکم وصیت را دا

ولی در صدقه بر متصدق علیه  ؛قبض استمعتبر نبودن  بهتصریح مانند و مصلحت عامه، 
 خاص، قبض شرط صحت است. 

 بررسی روایات قبض در صدقه 
و ادعای اجمراع در ، ختله، مجایگاه قبض در صدقه بارۀان درمتقدمکه عبارات شد روشن 

 رجوع نمود.  ،روایاتدلیل اصلی یعنی به باید رو ازاین 2مسئله کاملًا دور از واقعیت است.

 : روایات دال بر اعتبار قبض در صحت صدقه نخستدستۀ 
طورِ ممکن است به روایاتی بر اعتبار قبض در صحت صدقه استدلال شود. این روایات یا به

 ند.اهدر صدقه بر متصدق علیه معیّن، قبض را معتبر دانست کمدستِ یا ، کلی
 جمیل: نخست  ۀصحیح. 1

بِي»: قال جمیل عن عمیرأبي ابن عن أبیه عن إبراهیم بن علي
َ
هِ قُلْتُ لِِ جُلُ  عَبْدِاللَّ الرَّ

قُ عَلَی وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَار   . ؟أَ لَهُ أَنْ یَرْجَِ  فِیهَا ؛یَتَصَدَّ وَجَلَّ هِ عَزَّ دَقَةُ لِلَّ  4«قَالَ لَا الصَّ
علیه صغیر باشد، قبض ولیّ، تواند به این اعتبار باشد که اگر متصدق  می« هم صغار  »قید 

است. پس سائل « تحق  القبض»معادل « هم صغار  »هاست و به همین دلیل قبض بچه
 دانسته و امام نیز ارتکاز سائل را تقریر کرده است. تحق  قبض را در صدقه معتبر می

ی از رجوع در صدقه باشد نه اصل صحت؛ و محتمل است روا ممکن است پرسشالبته 
، به این خاطر است که پرسشقید قبض در  آوردنرجوع، به معنای عدم لزوم باشد. پس 

فرماید: با داده قبض در لزوم معتبر باشد نه آنکه در صحت معتبر باشد. امام میاحتمال می
 شود. تحق  قبض، صدقه لازم می

 جمیل:  ومد ۀ. صحیح2

                                                      
 .425ص همان، .1
 .4ص ،الفقاهة أنوار الغطاء، کاشه .2
 .41ص ،8ج ،يالکاف کلینی، .4

http://lib.eshia.ir/10033/325/
http://lib.eshia.ir/10036/3/303/
http://lib.eshia.ir/11005/7/31/
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هِ » قال: دراج بن جمیل عن عمیر أبي ابن روایة يف قَ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّ
ارِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجَِ  فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ صَغِیراً    1.«عَلَی ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّ

دهد، به فرزندش صدقه میکه استدلال به روایت به این صورت است که شخصی 
اما اگر فرزند کبیر باشد،  ؛چنانچه فرزند صغیر باشد، قبض ولیّ در حکم قبض فرزند است

یعنی ملکیت محق  نشده و  ؛تواند از صدقه برگرددچنانچه قبض صورت نگرفته باشد، می
 صدقه صحیح نبوده است. 

صورت که اگر فرزند صغیر به این  ؛این روایت نیز ممکن است در مقام لزوم صدقه باشد
چنانچه قبض ، کند. اما اگر فرزند کبیر باشدباشد، قبض ولیّ در لزوم صدقه کفایت می

 توان از صدقه رجوع نمود. صورت نپذیرفته باشد، می
 سناد: قرب الإ  ۀ. صحیح3

لُّ لَهُ فَرْجُهَا؟ قَالَ: یَحِلُّ لَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآخَِرَ: هَذِهِ الْجَارِیَةُ لَكَ حَیَاتَكَ، أَ یَحِ »
قَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ  قَ بِهَا عَلَیْهِ، فَإِذَا تَصَدَّ ذِي تَصَدَّ   2«.فَرْجُهَا مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی الَّ

، سند آن قابل 4نیز آمده« بن جعفر مسائل علی»از آنجایی که این روایت در کتاب 
به این معناست که در طول مدت عمر برای « ارِیَةُ لَكَ حَیَاتَكَ هَذِهِ الْجَ »تصحیح است. 

فرماید تا زمانی که کنیز را همسرش باشد که در واق ، نوعی وقه منقط  الآخر است. امام می
 ۀسائل کلم پرسشعلیه دف  نکرده است، برای متصدق حلال است. هرچند در به متصدق  

قَ بِهَا عَلَیْهِ »تصدّق نیامده، اما در پاسخ امام  شود آمده است. از این روایت استفاده می« تَصَدَّ
، آمیزش با جاریه حلال تسلیم جاریه به دیگریکه قبض در صدقه معتبر است؛ زیرا پیش از 

 است.طرف دیگر قبض از شمرده شده است که حاکی از عدم انتقال ملکیت پیش 
شود که در صدقه، قبض معتبر است و نهایتاً از آن از این روایت استفاده نمیطورِ کلی به

خاص یعنی وقه، آن هم وقه عمری، قبض معتبر باشد، نه  ۀشود در این صدقاستفاده می
شکل بن جعفر به  اصطلاحی محل بحث. همچنین این روایت در مسائل علی ۀصدق
 نقل شده است:  یدیگر

                                                      
 .238ص ،3ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، .1
 .250ص ،سنادالإ  قرب حمیری، .2
 .288ص ،مستدركاتها و جعفر بن علي مسائل جعفر، بن علی .3

http://lib.eshia.ir/11021/4/247/
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جُلِ بِجَارِیَةٍ هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی وَ سَأَلْتُهُ عَنِ ا» قُ عَلَی الرَّ جُلِ یَتَصَدَّ لرَّ
قَ بِهَا عَلَیْهِ  ذِي تَصَدَّ قَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ  ؟الَّ   1«.قَالَ إِذَا تَصَدَّ

بر  سناد است و مناسب است در روایات دالمدلول این روایت عکس روایت قرب الإ
شده آیا آمیزش با کنیز پیش از پرسیده عدم اعتبار قبض، مطرح شود؛ زیرا در این روایت 

اند به مجرّد صدقه، جاریه بر متصدّق علیه جایز است؟ امام پاسخ دادهتحویل به متصدق  
شود در صحت وقه، قبض معتبر نیست. اما در روایت شود که از آن استفاده میحرام می
قَ » ۀجمل سناد کلقرب الإ قَ بِهَا عَلَیْهِ، فَإِذَا تَصَدَّ ذِي تَصَدَّ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی الَّ

قَ بِهَا»مقابله در جمله، تعبیر  ۀ، پاسخ امام است و به قرین«بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ  به « فَإِذَا تَصَدَّ
 معنای تحویل دادن است. 

 یادروایات دیگری که در این زمینه وجود دارد و جهت اختصار  بنابراین روایت مذکور و
 . یستقبض در صحت صدقه ن یتدال بر شرطروشن طورِ ، به2دشن

 دستۀ دوم: روایات دال بر عدم اعتبار قبض در صحت صدقه
که ممکن است از آنها بر عدم اعتبار قبض در صرحت شود بررسی میدر این دسته روایاتی 

بره ایرن  ؛د. این روایات اعم از صدقه بر معین و صدقه بر غیر معین استصدقه استدلال کر
و موضوع برخی دیگر صردقه بره شرخ  ، معینناصدقه به شخ  ، معنا که موضوع برخی

 معین است و موضوع برخی دیگر مطل  است.
ید:  ةطلح ۀ.موثق1  بن ز

 عن زید بن طلحة عن المغیرة بن عبدالله عن عثمان بن عمرو عن فضال بن الحسن بن علي
قَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاکِن  فِیهَا فَقَالَ الْحِینَ اخرج مِنْهَا.» :أبیه عن عبداللهأبي   4«أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّ

به ، صدقه دهد -ساکن استدر آن که -خودش را  ۀشخصی خانبه این معنا که وقتی 
باید از خانه خارج شود. ه، پس به مجرد اجرای صیغ. صرف تصدق باید از خانه خارج شود

شود که قبول و قبض در صدقه معتبر نیست. این روایت نیازمند از این تعبیر استفاده می

                                                      
 .188ص ،همان .1
  .44و41ص ،8ج ،يالکاف کلینی، .2
 .148ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، .4
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 گردد: که در چند عنوان مطرح میاست تر بحث جدی
 ۀو تنها باید دربار 1بن الحسن بن فضال فطحی ثقه است روایت، علی در سند اول:

شیخ طوسی در فهرست،  2را عامی دانسته است. بن زید بحث کرد. نجاشی طلحه ةطلح
وجود  یتوثی  صریح طلحه ۀدربار 3.داندمیبتریّ او را در رجال ، و 4او را عامیمذهب 

وی  ۀمعتمد است. شیخ طوسی درباروی آن است که کتاب  شاما قرینه بر وثاقت، ندارد
معتمد بودن کتاب دلیل بر  5«.کتابه معتمد هب إلا أنّ له کتاب و هو عامي المذ: »گویدمی

شود که دلیل بر ثقه گاه به یک روایت خاص از راوی اعتماد می ؛ البتهوثاقت راوی است
ن خاصی وجود داشته باشد که موجب اعتماد به یدانستن راوی نیست؛ زیرا ممکن است قرا

نشانگر ثقه بودن راوی ؛ که دشوروایت خاص شود. اما گاهی یک کتاب معتمد دانسته می
است و معتمد بودن کتاب نزد طائفه به « ةمعتمد عند الطائف»به معنای « کتابه معتمد»است. 

بن الحسن بن فضال و  رو این سند را به جهت علیازاین 2معنای ثقه دانستن شخ  است.
 بن زید باید موثقه دانست. ةطلح

در  ؟«الحسین»صحیح است یا « الحین»تعبیر آیا روایت  ۀنسخدربارۀ اینکه در  دوم:
شاید این قضیه در زمان ، مجلسیبه باور الحسین اشاره شده است.  ۀملاذ الاخیار به نسخ

«. نهاج مِ اُخرُ »خود را تصدق داده، فرموده:  ۀبه کسی که خان ده و امامرخ دا امام حسین
بر این باور است تستری محق   8را ترجیح داده است.« الحین»اما ایشان در حاشیه احتمال 

باشد، « اَخرَج»باشد، چنانچه فعل مذکور، فعل ماضی مجهول از « الحین»اگر عبارت، که 
بوده است و اگر فعل امر « الحین اُخرِجَ منها ذاکَ »حذف شده و در اصل « ذاک»در اینجا 

  8است.« اهذا الحین اُخرُج منه»باشد، در اینجا هذا حذف شده و در اصل « خَرَج»از 

                                                      
 .282ص ،الفهرست ،همو .1
 .208ص ،رجال نجاشی، .2
 .252ص ،الفهرست طوسی، .3
 .1323رقم ،148ص ،رجال طوسی، .4
 .252ص ،الفهرست ،همو .5
  .ش1301 ،فقه خارج درس زنجانی، شبیری .6
 .318ص ،13ج ،خیارال  ملاذ مجلسی، .7
 .330ص ،2ج ،ةاللمع شرح يف ةالنجع شوشتری، .8



 

حت 
ر ص

ض د
ط قب

ترا
اش

 ای
دقه

م ص
زو

ل
 

133 

ای را مقدر بگیریم. به تستری، نیازی نیست کلمه محق رسد، در دو احتمال به نظر می
تواند اله و لام عهد ذکری یا حضوری باشد. اله و لام دارد که می« الحین»این صورت که 

 ؛«اُخرِجَ منها قِ دُ صَ التَّ  حینَ »تصدق باشد، یعنی  هنگاماگر اله و لام عهد ذکری و اشاره به 
هذا الحین اُخرُج »باشد، یعنی  «الؤحین الس»و اگر اله و لام عهد حضوری و اشاره به 

در تقدیر گرفته شود و در اله و لام همین دو « ذاک»یا « هذا»پس نیازی نیست «. منها
 احتمال وجود دارد. 

 بن محمد جعفر أبي عن ودیگری نقل شده است: شکل این روایت در دعائم الاسلام به 
قَ الْحُسَیْنُ بْن عَلِي  »: قال أنه علي لْ عَنْهَا تَصَدَّ  1.«بِدَارٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْن عَلِيِّ تَحَوَّ

آنکه در روایت مورد بحث،  اً خصوص ؛البته اعتماد به نقل دعائم الاسلام روشن نیست
« الحسین»بیان شده است در حالی که در نقل دعائم الاسلام متصدّق « رجلاً »متصدّق 

 باشد.  امام حسین« رجلاً »باشند و مراد از  یکیاست و مستبعد است که این دو نقل 
این است که در حین تصدّق، متصدّق « الحین اُخرِجَ منها»رسد ظاهر معنای به نظر می

؛ «قِ دُّ صَ التَّ  ینَ ج حِ خرُ لیَ فَ »یعنی  ؛خود خارج شود و اخبار به داعی انشا است ۀباید از خان
کننده نیست و متصدق با سائل متفاوت است و پرسشزیرا در متن روایت، متصدق همان 

 الُ قَ یُ »بر « اخرُج منها الحینَ »کرد و حمل امر حاضر، امر به خروج می ۀنباید امام به صیغ
« انهَ اخرُج مِ  ینُ سَ الحُ  الَ قَ فَ »عبارت،  اگر البتهخلاف ظاهر است. « انهَ اخرُج مِ  قِ دِّ صَ تَ لمُ لِ 

واق  شده بود و  به این تقریب که این قضیه در زمان امام حسین ؛بود، قابل استدلال بود
 کمک، اما این نسخه بسیار بعید است و نیاز به «اخرُج منها»ند: اهدر پاسخ فرمود ایشان

 ماضی مجهول خواند. ۀرا به صیغ« الحین اخرِجَ منها»طورِ طبیعی باید دارد. بنابراین به
 هموثقاین در  جارود، نیاز به بررسی دارد.و الاب ۀبن زید با موثق ةطلح ۀموثق ۀرابط سوم:

 آمده است: 
قَ بِمَسْکَنٍ  قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ » قال: الجارودأبي عن أبان قَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّ جُلُ مَا تَصَدَّ لَا یَشْتَرِي الرَّ

قَ بِخَادِمٍ عَلَی ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ   2«.عَلَی ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَکَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّ

                                                      
 .433ص ،2ج ،سلامالإ  دعائم نعمان، قاضی .1
 .143ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، .2

http://lib.eshia.ir/10083/9/134/
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دیگری وقه کند، اگر کسی مسکن خود را برای گوید میروایت  در معنای شیخ طوسی
علیهم در مسکن سکونت کند. برداشت ایشان آن است که تواند همراه با موقوف  خودش می

سکونت داشته باشد، اما  ونتدیگری غیر از سک ۀتواند استفادهرچند با وقه، واقه نمی
 الحینَ »وقه دانسته شده و تعبیر  ۀدربار، بن زید ةمانعی ندارد. همچنین روایت طلح گزیدن

شیخ در تهذیب، حمل بر استحباب شده است؛ یعنی بهتر است خود  بیاندر « انهَ ج مِ خرُ اُ 
 1هرچند سکونت حرام نیست. ؛واقه از خانه استفاده نکند

بلکه مراد از صدقه،  ؛ابو الجارود ارتباطی به بحث وقه ندارد ۀرسد موثقاما به نظر می
جُلُ مَا »الجارود و باصطلاحی است نه وقه؛ زیرا اولًا صدر روایت ا ۀصدق لَا یَشْتَرِي الرَّ

قَ بِهِ  است که ظاهر آن نهی از فعل اختیاری و تحریک به ترک است نه آنکه اشتراء « تَصَدَّ
در حالی که روشن است مالی که وقه شده، قابلیت خرید و فروش ندارد، نه  ؛ممکن نیست

هی تکلیفی از اشتراء دارد و آنکه فقط واقه نتواند آن را بخرد. پس صدر روایت ظهور در ن
در صدر، ظهور در « هبِ  قَ دَّ صَ ما تَ » هکند. به این قریندلالت بر فساد و عدم وقوع اشتراء نمی

در نتیجه بعید  2حال چه اشتراء حرمت داشته باشد و چه کراهت داشته باشد. ؛غیر وقه دارد
چنانچه مجلسی  ؛الجارود غیر وقه باشد ودر صدر روایت اب« هبِ  قَ دَّ صَ ما تَ »نیست ظاهر 

در مورد ، با این فرا، ظاهراً صدر و ذیل 4.کرده استدر بدو امر همین ظهور را برداشت 
 «خادم». لسان العرب ذیل شودروایت حمل بر وقه  ۀغیر وقه است و بعید است ادام

طلاق گزاری است، خادم اکه کارش خدمت )چه مرد و چه زن(بر خدمتکار  گوید:می
ذیل روایت به این معناست که اگر کنیز و کلفتی را به ذی قرابت خودش صدقه  3شود.می

عبارت  دنبالۀبدهد، اشکالی ندارد که کلفت برای خود متصدق خدمت کند. این عبارت نیز 
پیشین است که استفاده کردن متصدّق از مال صدقه بدون آنکه مالک شود، اشکالی ندارد. 

اما  ؛به، حرام یا مکروه استکند تملک متصدق  صدقه است و بیان می ۀبارپس این روایت در
 حرام یا مکروه نیست. «( مهُ عَ مَ  نَ کَ سَ » ۀ)به قرین یاستفاده کردن شراکت

                                                      
  .149ص ،همان .1
 .150ص ،همان .2
 .308ص ،13ج ،الخیار ملاذ مجلسی، .3
 .122ص ،12ج ،العرب لسان منظور، ابن .3

http://lib.eshia.ir/10083/9/139/
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 است: « میراث»منصور بن حازم، استثنای  ۀدر صحیح ردیگ ۀقرین، ثانیاً 
قَ » :أبوعبدالله قال قال حازم بن منصور عن جُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ إِذَا تَصَدَّ یَحِلَّ لَهُ أَنْ الرَّ

هَا إِلاَّ فِي مِیرَاثٍ    1«.یَشْتَرِیَهَا وَ لَا یَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا یَسْتَرِدَّ
 در نقل دیگری آمده: 

قْتَ بِصَدَقَةٍ لَمْ تَرْجِْ  إِلَیْكَ وَ لَمْ »: قال عبداللهأبي عن حازم بن منصور عن إِنْ تَصَدَّ
 2«.إِلاَّ أَنْ تُورَثَ  تَشْتَرِهَا

توان آن مال صدقه داده شده را خرید. مراد از صدقه نمی پسپس در روایات وارد شده که 
نه وقه؛ زیرا مال ، اصطلاحی است ۀاستثنای ارث، صدق ۀاز صدقه در این روایات به قرین

شود. پس منقط  صدقه نیست و به آن صدقه اطلاق نمی ۀگردد. و موقوفموقوفه به ارث برنمی
 غیر وقه است.« صدقه»استثنای میراث، شاهد بر آن است که مراد از 

و  ؛اصطلاحی است ۀصدق ۀابو الجارود ارتباطی به وقه ندارد و دربار ۀپس اولًا موثق
گوید ؛ زیرا روایت ابو الجارود مینیستبن زید تضادی  ةطلحروایت روایت و این ثانیاً بین 

علیه، همراه با اذن متصدق  ، بدون تملک ولی، ز مال صدقهدهنده ااستفاده بردن صدقه
 داند. دهنده بر مال صدقه را جایز نمیبن زید تملک صدقه ةولی روایت طلح ؛اشکالی ندارد

بلکه  نیست؛معین  علیهِ بن زید، صدقه بر متصدق   ةمهم آنکه مورد روایت طلح ۀنکت
رو در صورتی علیه عام است. ازاینعلیه عام است یا قدر مسلّم آن، متصدق  صدقه به متصدق  

 علیه صدقه، عام باشد، قبض به کلی در صحت و لزوم اعتباری ندارد. که متصدق  
 محمد بن مسلم:  ۀ. صحیح2

 دمحم عن رزین بن العلاء عن الحکم بن علي عن محمد بن أحمد عن یحیی بن محمد
ه جعفرأبي عن مسلم بن قُ عَلَی وُلْدٍ قَدْ أَدْرَکُوا إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا »: قال أنَّ جُلِ یَتَصَدَّ فِي الرَّ

نَّ وَالِدَهُ هُوَ 
َ
قَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِز  لِِ . فَإِنْ تَصَدَّ ی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاث   حَتَّ

ذِي یَلِي  وَجَلَّ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ الَّ هِ عَزَّ دَقَةِ إِذَا ابْتَغَی بِهَا وَجْهَ اللَّ أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا یَرْجُِ  فِي الصَّ
هُ لَا یَرْجُِ  فِیهِ. حْلَةُ یَرْجُِ  فِیهَا صاحبها إِنْ شَاءَ حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّ  4«النِّ

                                                      
 .150ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، .1
 .41ص ،8ج ،يالکاف کلینی، .2
 همان. .4
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هبه و نحله  ۀذیل روایت، دربار 1مشابه این روایت است. امام صادقزراره از  ۀصحیح
في  ُ  رجِ لا یَ »دهد تصریح به جواز رجوع در فرا حیازت و عدم حیازت شده که نشان می

شود. از عدم جواز رجوع نیز اطلاق دارد و شامل دو حالتِ پیش و پس از قبض می« ةِ قدَ الصَّ 
است. پس عدم جواز  درستکه صدقه بدون قبض شود می روشنپیش از قبض در صدقه، 

صحت « ُ  رجِ لایَ »و معنای ، چه حیازت شده باشد و چه نشده باشد ؛رجوع اطلاق دارد
 صدقه است. در نتیجه، حیازت که همان قبض است در صحت صدقه شرط نیست. 

اشکالی که ممکن است به ساختار درونی روایت وارد باشد این است که در صدر 
گوید: در صدقه ، قبض معتبر است و در ذیل میفرزندان شده بود: در صدقه به روایت بی

قبض معتبر نیست. در جم  بین صدر و ذیل ممکن است گفته شود: مراد از تصدق در 
است. یعنی دو نوع صدقه مراد شرعی  ۀو در ذیل، صدق، صدر، تصدق به معنای لغوی

شرعی که در آن قصد قربت معتبر است. در این صدقه، قبض معتبر  ۀصدق (داریم: اله
لغوی که در آن قصد قربت معتبر نیست. در این صدقه، قبض معتبر  ۀصدق (نیست. ب

 ۀاین استدلال آن است که از این روایت، عدم اشتراط قصد قربت در صدق ۀاست. نتیج
ا هَ ی بِ غَ ذا ابتَ إ»تعبیر ، یل روایتید این جم  آن است که در ذؤشود. ماصطلاحی استفاده می

اصطلاحی دارد، در حالی که  ۀآمده است که قید احترازی است و معنای صدق« الله جهَ وَ 
 2.کندرو معنای هبه بودن آن را تقویت میاین قید در صدر روایت برای صدقه نبود و ازاین

چنانچه قبض نشود، فرماید در هبه اگر قصد قربت نشده باشد، بنابراین صدر روایت می
بلکه در صورت فوت، به صورت میراث  ؛شود و صحیح نیستلغوی )هبه( واق  نمی ۀصدق

شرعی با  ۀصدق ۀدر سیاق و مقام مقایس« ةِ قدَ في الصَّ  ُ  رجِ لایَ »آید. در ادامه تعبیر درمی
تواند رجوع کند، فرماید چنانچه صدقه با قصد قربت باشد، نمیکه میآمده عرفی  ۀصدق

توان عرفی و شرعی می ۀحکم صدق ۀرو با توجه به مقایسلکه صدقه صحیح است. ازاینب
 به معنای صحت است.« ةِ قدَ في الصَّ  ُ  رجِ لایَ »گفت تعبیر 

یم: ی اب ۀ. موثق3  مر

                                                      
 .40ص ،همان .1
 .ش1301 ،فقه خارج درس زنجانی، شبیری .2
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 مریم أبي عن أبان عن واحد غیر عن سماعة بن محمد بن الحسن عن زیاد بن حمید
قَ »: قال جعفرأبي عن جُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَقْبِضْهَا علِمَتْ أَوْ إِذَا تَصَدَّ الرَّ

.   1«لَمْ تعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَة 
برای استدلال باید مراد از  2نقل شده است.« ةٍ بَ و هِ أ ةٍ قَ دَ صَ بِ »البته این روایت در تهذیب 

تقریب که  ؛ به اینمتصدّق باشد نه آنکه مراد از آننمود؛ علیه معنا را متصدق  « صَاحِبُهَا»
علیه صدقه را قبض کند و چه قبض نکند، صدقه چه متصدّق  « قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَقْبِضْهَا»

 علیه شرط نیست. نافذ است. این روایت طب  این تفسیر، صریح در آن است که قبض متصدق  
که ظهور در ، «صاحبها»پس سده و آم« الرجل»نخست، توضیح آنکه در این روایت 

دیگری نیازی به ذکر ، بود« الرجل»تفاوت صاحبها و الرجل دارد و اگر مراد همان 
این است « هابُ احِ صَ »پس ظاهر «. اضهَ قبِ م یَ و لَ أها ضَ بَ قَ »شد: نبود و باید بیان می« صاحبها»

بخوانیم که مراد از « هابُ احِ ها صَ ضَ قبَّ »مگر آنکه روایت را  ؛علیه استکه مراد از آن، متصدّق
 ُ  السابِ  کُ الِ ها المَ ضَ بَّ قَ »یعنی  ؛پیش از تصدق باشد، صاحب پیشین شیء« هابُ احِ صَ »
 و قابل پذیرش نیست.  بودهاما این تأویل خلاف ظاهر و بسیار بعید « ةقَ دَ لصَّ لِ 

و أت دَ شهَ أ»را به معنای « معلَ م تَ و لَ أت مَ لِ عَ »همچنین محق  حائری در کتاب الخمس 
برخلاف اموری  ؛به این معنا که در صدقه اشهاد لازم نیست 4معنا کرده است.« دشهَ م تَ لَ 

 ۀسور 282 ۀمانند طلاق که در آن شهادت گرفتن معتبر است. همچنین در دین نیز مطاب  آی
اصل صحت طلاق متوقه  ؛اشهاد لازم است. البته بین دین و طلاق تفاوت وجود دارد، بقره

 یبه استشهاد، امر دستوراصل صحت دین متوقه بر شهادت نیست و بر شهادت است اما 
مریم بیان شده است در تصدّق بر  است که مال از بین نرود. در روایت ابی برای آن، ارشادی

چه به این صورت که استشهاد شرط صحت  ؛خلاف طلاق و دین، شاهد گرفتن لازم نیست
ی به استشهاد در صدقه وجود داشته باشد یا به اینکه امر ارشاد ؛صدقه باشد مانند طلاق

این معنا،  برابرکند مانعی ندارد در صدقه شاهد گرفته نشود. مانند دین. این روایت بیان می

                                                      
 .44ص ،8ج ،يالکاف کلینی، .1
 .152ص ،9ج ،الاحکام تهذیب طوسی، .2
 .840ص ،الخمس كتاب حائری، .3
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به معنای معلوم کردن صدقه به دیگران است. « و لم تعلّمأعُلّمت »یا « و لم تُعلمأعُلِمت »
مریم و همچنین ظهور  در روایت ابی« تُعلّمعُلّمت او لم »یا « و لم تعلمأعُلمت » پس تعبیر

 از صدقه است.  پسدر متصدق علیه، شاهد بر آن است که روایت ناظر به « هابُ صاحِ »
و در نقل ، دهآمدیگر آنکه این روایت در کتاب های کافی، تهذیب و استبصار  ۀنکت
رفته و سند اضافه دارد. شیخ طوسی روایت را از کافی نگ« ةو هب»، 2و استبصار 1تهذیب

دِ بْن  حُمَیْدُ »جدایی دارد. سند کافی به این صورت است:  بْن زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْن مُحَمَّ
. در حالی که سندهای تهذیب «جَعْفَرٍ مَرْیَمَ عَنْ أَبِيسَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِوَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي

. و همچنین «الَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْیَمَ الحُسَین بن سعید عَنْ فَضَ »به این صورت است: 
حْمَنِ بْن سَیَابَةَ عن » . «عبد اللهي بأالحُسَین بن سعید عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِالرَّ

 بنابراین طری  تهذیب و کافی با هم متفاوت است. 
روایت دوم نیز موثقه است. با توجه به  ، وتهذیب صحیح روایت نخست سندشک بی

 بر قبول وثاقت تمام مشایخ ابن عمیر است، بناابی اینکه عبدالرحمن بن سیابه از مشایخ ابن
بن  را پذیرفت. اما در سند کافی دو واقفی وجود دارند: حمیدوی توان وثاقت عمیر، میابی

وثقه است. بین نقل کافی و تهذیب م، روایترو ازاینو  3بن سماعه و حسن بن محمد 4زیاد
 ۀرا در موثق« ةبَ و هِ أ»تواند صحیح باشد. پس باید وجود تنافی وجود ندارد و هردو می

در این عبارت،  .«ةبَ و هِ أ ةٍ قدَ صَ بِ  لُ جُ الرَّ  قَ دَّ صَ تَ »موثقه آمده است: این مریم پذیرفت. در ابی
یعنی  ؛«ةٍ بَ هِ بِ  قَ دَّ صَ تَ »شود: میاست و به این صورت تبدیل « ةصدق»عطه به « ةبَ و هِ أ»
خدا صدقه یا هبه بدهد، برای کند اگر خدا هبه را بدهد. پس این روایت بیان می خاطرِ به

 نافذ است و قبض در آن معتبر نیست. 
 موثقه وجود دارد: این دو روایت دیگر مشابه مضمون 

الْهِبَةُ جَائِزَة  » :أبوعبدالله قال قال بصیرأبي عن المعزیأبي عن عبدالرحمن بن یونس
ا مَا أَرَادَ النَّ ی یُقْبَضَ وَ إِنَّ حْلُ لَا یَجُوزُ حَتَّ مْ وَ النُّ مَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَّ سُ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِّ

                                                      
 .152ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، .1
 .110ص ،3ج ،استبصار ،همو .2
 .142ص ،رجال نجاشی، .3
  .30ص ،همان .4
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 1«ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.
مْ »تعبیر  مَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَّ ر به پیش از تحق  ممکن است قرینه باشد که روایت ناظ« قُسِّ

پس ناظر به ، کند هبه مال مشاع جایز است. البته به احتمال بیشترهبه است و بیان می یانشا
 دانند. چنانچه برخی از عامه تقسیم به معنای عزل را در تحق  هبه شرط می ؛از قبض است

بَةُ الْهِ »بصیر همان مفاد ابی مریم را برساند و مراد از  ابی ۀرسد صحیحبه نظر می
مانند روایت ، بوده که اشتباه شده و شاید اصل عبارت« ةزَ جائِ  ةٍ بَ هِ بِ  قُ دُّ صَ التَّ »، «جَائِزَة  

به  ؛ای از روایات جدا شده باشد( بوده و قطعهةٍ بَ و هِ أ ةٍ قدَ صَ بِ  لُ جُ الرَّ  قَ دَّ صَ ذا تَ إمریم )ابی
را که « ةٍ بَ هِ بِ  قُ دُّ صَ التَّ »گوید، در حالی که روایت را می «ةبَ الهِ »گمان اینکه روایت مطل  

کند. در غیر این صورت، مطاب  این روایت، هبه چه شرعی است، بیان می ۀهمان صدق
پرشماری قبض را که در روایات  در حالی ؛قبض شود و چه قبض نشود، نافذ یا لازم است

 2دانند.میلزوم هبه، معتبر دست کم در صحت یا 
بصیر آن است که بین هبه و نحله فرق است. در هبه  ابی ۀمچنین ظاهر ذیل صحیحه

منافات پرشماری . این مطلب با روایات استقبض معتبر نیست اما در نحله قبض معتبر 
دارد که در آنها تصریح شده بین هبه و نحله تفاوتی وجود ندارد. مثلًا در روایت داود بن 

 الحصین آمده است: 
ی یَمُوتَ »: قال عبداللهأبي عن الحصین بن داود عن حْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّ الْهِبَةُ وَ النِّ

.   4«صَاحِبُهَا قَالَ هی مِیرَاث  فَإِنْ کَانَتْ لِصَبِي  فِي حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَیْهِ فَهُوَ جَائِز 
بصیر نیز همین  دیگری از ابی ۀصحیح دهد بین هبه و نحله فرقی نیست.که نشان می

 کند: مریم را منتقل می مضمون موثقه ابی
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ »: قال بصیر أبي عن المغراء أبي عن عمیر أبي ابن عن أبیه عن إبراهیم بن علي
هِ  حْلَ فَأَخْطَئُوا. اللَّ اسُ النُّ مَا أَرَادَ النَّ مْ وَ لَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَة  إِنَّ   3«عَنْ صَدَقَةٍ مَا لَمْ تُقْسَّ

مْ »است: این ظاهراً عبارت  که تقسیم است به معنای صدقه مادامی « صَدَقَةٍ مَا لَمْ تُقْسَّ

                                                      
 .152ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، .1
  .242ص ،19ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .2
 .158ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، شیخ .4
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قُبِضَتْ أَوْ لَمْ »یت نیز همان مضمون مالی که تقسیم نشده است. پس این روا ۀنه صدق، نشده
مْ ، تُقْبَضْ  مَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَّ آن. پس این دو از صدقه است نه پیش پس از دارد و ناظر به را « قُسِّ

صدقه نافذ است و برای صحت که کنند دارند و بیان مییکسانی روایت از ابی بصیر مضمون 
کید « ةمحدث ةقدَ ما الصَّ نَّ إ»زراره بر  ۀآنکه در صحیح ویژهبه آن، قبض و قسمت شرط نیست. تأ

شود که هبه و نحله از ابتدا شده بود و از کنار هم گذاشتن آن با سه روایت مذکور برداشت می
 خدا دادن، وجود نداشته است.  خاطرِ یعنی مالی را به، مستحب ۀولی صدق، مطرح بوده است

مال ، به معنای بخشش شرعی ۀصدقپرداخت که توان دریافت میمجموع روایات از 
متشرعه بر آن بوده، و قبض در  ۀمرسوم نبوده و بخششی که از قدیم بوده و سیر، خدا خاطرِ به

حْلَ فَأَخْطَئُوا»، نحله بوده است. پس تعبیر استصحت آن معتبر  اسُ النُّ مَا أَرَادَ النَّ ناظر « إِنَّ
یکی است و به  هبا نحل، ای که برای خداستهبه این است که مردم تخیل کردند حکم صدق

فرماید در صحت صدقه دانستند. اما روایت میهمین دلیل در صدقه نیز قبض را معتبر می
 .نیستقبض معتبر 

 محمد بن مسلم:  ومد ۀ. صحیح4
 عن مسلم بن محمد عن العلاء عن صفوان عن الحسین بن محمد عن یحیی بن محمد

هُ » :أحدهما سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَة  فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِیهَا فَقَالَ هِيَ عَلَیْكِ صَدَقَة  أَنَّ
وَجَلَّ فَلْیُمْضِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَقُلْ فَلَهُ أَنْ یَرْجَِ  إِنْ شَاءَ  هِ عَزَّ  1«فِیهَا.فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّ

: شکل داردبه دو ، جام  یبه معنای اصطلاحی نیست و معنای« صَدَقَة   هِيَ عَلَیْكِ »تعبیر 
 ۀگاه به معنای صدق ؛ وشرعی است که در آن قصد قربت کرده است ۀگاه به معنای صدق

راوی آن است که جاریه پرسش این روایت در عرفی است که در آن قصد قربت نکرده است. 
مورد قبض زن مطرح نشده است و چنانچه قبض  و بحثی در، به عنوان صدقه به زن داده شده

است، قیودی را  پرسشچون کسی که در مقام  ؛دآورنظر راوی بود، حتماً آن را می زن نیز مد
 ۀاند در صدقفرمودهپاسخ داند، مطرح خواهد کرد. امام نیز در میپاسخ که محتمل در 

عرفی که  ۀاما در صدق شرعی که قصد قربت در آن معتبر است، صدقه ماضی و نافذ است.
 ؛تواند از آن رجوع کندهمان هبه است، چنانچه قبض محق  نشود، هبه نافذ نیست و می

                                                      
 .42ص ،همان .1
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 چون ملکیت محق  نشده است.
بندی دو دستۀ اول و دوم روایات باید گفت دلالت روایات دستۀ دوم بر عدم در جم 

، قابلیت حمل ستنخاما روایات دستۀ  ؛و تمام است روشناشتراط قبض در صحت صدقه 
توان استنباط نمود که با توجه به رو میشدن بر اشتراط قبض در لزوم صدقه را داراست. ازاین

 این دو دسته روایات، قبض در صحت صدقه شرط نیست. 

 دستۀ سوم: روایات دال بر اعتبار قبض در لزوم صدقه 
  :در لزوم صدقه دلالت دارندتوان به روایاتی اشاره نمود که بر اعتبار قبض در دستۀ سوم می

 بن یقطین:  علی ۀ. صحیح1
 أبیه عن الحسین أخیه عن یقطین بن علي بن الحسن عنعیسی بن محمد بن أحمد

قُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ  سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ »: قال یقطین بن علي جُلِ یَتَصَدَّ عَنِ الرَّ
وَ عَنِ  ؛قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ  ؟مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ غَیْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ 

قُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ وَ یُبِینُ  جُلِ یَتَصَدَّ هُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ الرَّ
هُ مَنْ وُلِدَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ  ؟غَیْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ  قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ یشترطَ أَنَّ

قَ عَلَیْهِ فَذَلِكَ لَهُ.  1«تَصَدَّ
خود مال است اما در ذیل، « یُبینه»صدر روایت، مفعول فراز معنا شده است. در اِ به « بانَ أ»

به معنای جدا کردن و تمییز دادن « بانَ أ»علیهم است. خود متصدق  « أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ »مفعول 
است « أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ »اگر به مال تعل  گیرد به معنای افراز است، اما در ذیل روایت که و  است

پرداخت صدقه و  ۀتواند به این معنا باشد که به وسیلمی« مهُ انَ أبَ »بلکه  ؛دظهور در افراز ندار
قبض « أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ »تواند مراد از ها را از هم جدا کرده است. پس میاقباا صدقه، بچه

باشد و مال را در اختیار برخی از فرزندان قرار داده و در اختیار برخی دیگر قرار نداده است. اگر 
 باشد، روایت دال بر اعتبار قبض در لزوم صدقه است.  ی عبارتین معناا

 ؛افراز باشد، ممکن است افراز مقدمه برای قبض باشد «هُ انَ بَ أ»دیگر اینکه اگر مراد از  ۀنکت
برای دانشمندان یک از نه آنکه خود افراز خصوصیت داشته باشد. چنانچه مشاهده نشده هیچ

                                                      
 .148ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، .1
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به این معنا که مال را  ؛تواند مقدمه برای قبض باشدپس افراز می افراز خصوصیت قائل باشند.
یُبِینُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ یُدْخِلَ » ۀفقر در معنای رسد، طبیعی استجدا کرده تا به آنها بدهد. به نظر می

در اختیار افراز مقدمه برای تسلیم است و آن را جدا کرده و بگوییم: « مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَیْرَهُمْ 
آنها قرار داده است. پس صدقه لازم شده و دیگر ح  تغییر ندارد. در نتیجه، اگر افراز در این 

روایات دیگری که در عطیه و صدقه، قبض را شرط  ۀروایت خصوصیت داشته باشد، به قرین
گوید چون قبض را مقدمه برای قبض دانست. صدر روایت نیز می «هبانَ أ»توان دانسته، می

 توان از آن رجوع نمود. ق  نشده است و صرف صدقه رخ داده، صدقه جایز است و میمح
 عقیله: بن ابی . روایت حکم2

 عن بکیر ابن عن فضال بن علي بن الحسن عن محمد بن أحمد عن یحیی بن محمد
قَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ وَ قَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ »: قال عقیلة أبي بن الحکم لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَاد  فَأَرَادَ تَصَدَّ

هِ  قَ بِهَا عَلَیْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ي وَ یَتَصَدَّ ةِ فَقَالَ  أَنْ یَأْخُذَهَا مِنِّ عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّ
هُ إِذاً یُخَاصِمُنِي قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَْ  صَوْتَكَ عَلَی صَوْتِهِ. اهُ قُلْتُ فَإِنَّ   1«لَا تُعْطِهَا إِیَّ

چراکه نام او در معجم رجال  ؛عقیله ضعیه استبن ابی روایت به دلیل وجود حکم
است. از این قید استفاده پرسش آورده را در « قبضتُها»در این روایت راوی قید ه است. نیامد

 شود که ارتکاز سائل، اعتبار قبض در صدقه است و این ارتکاز توسط امام امضا شده است. می
نه در صحت؛ زیرا سائل از  ،رسد ارتکاز سائل در شرط قبض در لزوم باشدبه نظر می

تواند رجوع کند؟ پس اخذ یا صدقه لازم شده است و آیا پدر میتحق  قبض اراده کرده که آ
 تواند به خاطر تأثیر آن در لزوم باشد نه در صحت. قید قبض می

 محمد بن مسلم:  ۀ. صحیح3
 عن رزین بن العلاء عن الحکم بن علي عن محمد بن أحمد عن یحیی بن محمد
جُلِ : »قال أنه جعفرأبي عن مسلم بن محمد قُ عَلَی وُلْدٍ قَدْ أَدْرَکُوا إِذَا لَمْ فِي الرَّ یَتَصَدَّ

نَّ 
َ
قَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِز  لِِ . فَإِنْ تَصَدَّ ی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاث  یَقْبِضُوا حَتَّ

ذِي یَلِي أَمْرَهُ...   2«.وَالِدَهُ هُوَ الَّ
کند اگر صدقه قبض نشده شده بود، بیان میتر در دستۀ دوم مطرح این روایت که پیش

                                                      
 .44ص ،8ج ،يالکاف کلینی، .1
 .41ص همان، .2
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ماند و به میراث دهنده از دنیا برود، در ادامه وقه و صدقه باقی نمیباشد و واقه یا صدقه
شود. چون قبض محق  موجب بطلان صدقه جایز و وقه جایز می مرگگردد. پس برمی

 گردد.نوان میراث برمیمتصدّق، تحت ع مردننشده بود، صدقه لازم نبوده است. بنابراین با 
مهم آن است که روایاتی که دال بر شرطیت قبض در لزوم صدقه است، در مواردی  ۀنکت

علیه عام علیه خاص و مشخ  دارد، اما در مواردی که متصدق  به کار رفته که متصدق  
 ۀطور که در موثقی برای شرطیت قبض در لزوم صدقه وجود ندارد و همانروشنباشد، دلیل 

علیه عام باشد، قبض نه تنها شرط صحت صدقه بن زید گذشت، چنانچه متصدق   ةطلح
 نیست، بلکه شرطیتی در لزوم صدقه هم ندارد. 

روایاتی در بحث وقه وجود دارد که ممکن است از . روایات اعتبار قبض در لزوم وقف: 4
دقه است و به آن استفاده شود در وقه، قبض معتبر است. از آنجا که وقه نوع خاصی از ص

شود، چنانچه قبض در لزوم آن شرط باشد، چه بسا بتوان جاریه شناخته می ۀعنوان صدق
طورِ حتم توان بهچون نمی ؛ید استفاده شودؤبرای اشتراط قبض در لزوم صدقه نیز به عنوان م

 احکام مربوط صدقه و وقه را یکی دانست. 
وجود دارد که آیا قبض شرط  وقه که نوع خاصی از صدقه است، این بحث ۀدربار

مفتاح صاحب مورد اختلاف است و در  نهایصحت است یا شرط لزوم؟ این مطلب بین فق
اختلاف را مطرح کرده که آیا قبض شرط صحت است یا شرط  1ذیل بحث وقه ،الکرامه

ند، اهکند: کسانی که قبض را شرط لزوم دانستلزوم است؟ صاحب مسالک بیان می
نکرده بیان ، اما ایشان هیچ دلیل خاصی را بر این مدعا 2شرط صحت استمنظورشان همان 

رسد مدلول روایات وقه، حاکی از آن است که نه تنها قبض که به نظر میاست. در حالی
علیهم، شرط لزوم وقه بر شخ  معین در صحت وقه شرط نیست، بلکه قبض موقوف  

  آمده است:در صحیحۀ ناحیۀ مقدسه باشد. به عنوان نمونه می
یْخِ »: قال الِسدي جعفر بن محمد أبوالحسین حدثنا کَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّ

سَ أَبِي دِ بْن عُثْمَانَ قَدَّ هُ جَعْفَرٍ مُحَمَّ مَانِ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَی صَاحِبِ اللَّ ...  الزَّ

                                                      
 .329ص ،21ج ،ةالکرام مفتاح عاملی، حسینی .1
  .459ص ،5ج ،فهامال مسالک شهیدثانی، .2
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ا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْ  وَقْهِ عَلَی نَاحِیَتِنَا وَ مَا یُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ صَاحِبُهُ فَکُلُّ وَ أَمَّ
مَ فَلَا خِیَارَ فِیهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ إِلَیْهِ صَاحِ  مْ فَصَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ وَ کُلُّ مَا سُلِّ بُهُ مَا لَمْ یُسَلَّ

  1.«یْهِ أَوِ اسْتَغْنَی عَنْهُ أَوْ لَمْ یَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَ 
کلی  شکلکلمه وقه نیست و به پاسخ وقه است، اما در  ۀدربارپرسش در این روایت 

از وقه است و  پرسشوقه نیامده اما  ۀامام کلم است. البته هرچند در پاسخِ  دادهپاسخ 
مْ فَ »بهتر است موضوع روایت را وقه بدانیم. تعبیر  « صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ فَکُلُّ مَا لَمْ یُسَلَّ

تواند ظاهر در این معنا باشد که هر چیزی که طرف مقابل قبض نکرده است، اختیار می
 ،منعقد شده به این معناست که امکان فسخ قراردادِ « بالخیار»فسخ آن وجود دارد؛ زیرا تعبیر 

که هر  هستمعنا نیز شرط لزوم خواهد بود. هرچند احتمال این  ،وجود دارد. بنابراین قبض
اما احتمال  ؛آنچه قبض نشده باشد، صحیح نباشد و امکان رجوع به آن وجود داشته باشد

 تر است. قوی نخست،

 گیری نتیجهبندی و جمع
روایاتی که بر ند: نخست، دش بررسیبررسی جایگاه قبض در صدقه، سه دسته روایت  برای

اند، ولی قابلیت حمل بر اعتبار قبض گرفته اعتبار قبض در صحت صدقه مورد استدلال قرار
دومِ روایات بر معتبرر نبرودن قربض در صرحت  ۀدر لزوم صدقه را نیز دارند. اما دلالتِ دست

کره قربض در دهرد ه نشران میدو دسرتایرن بنردی رو جم و تمام است. ازاینروشن صدقه 
باشرد. امرا علیه آن شخ  معین باشرد و چره عرام چه متصدق   ؛صحت صدقه شرط نیست

ظهور دستۀ سوم روایات دال بر اعتبار قبض در لزوم صدقه است که البته در مواردی بره کرار 
علیه عرام باشرد، دلیرل علیه خاص و مشخ  دارد. بنابراین اگر متصدق  اند که متصدق  رفته

علیه عرام رو چنانچره متصردق  ی برای شرطیت قبض در لزوم صدقه وجود ندارد. ازاینروشن
علیه خاص، قبض تنها در و نه شرط صحت. اما در متصدق   است، قبض نه شرط لزوم باشد

لزوم صدقه معتبر است. در همین راستا روایات مربوط به اعتبار قبض در لزوم وقه، نهایتراً 
احکرام وقره و  ۀچراکه دلیلی بر یکری برودن همر ؛ید، قابل قبول باشدؤبه عنوان م دتوانمی

                                                      
 .520ص ،2ج ،الدین كمال صدوق، .1
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شرعی تفکیک  ۀعرفی و صدق ۀین در لسان روایات دو مفهوم صدقصدقه وجود ندارد. همچن
اصطلاحی است که  ۀشرعی همان صدق ۀعرفی همان هبه است، اما صدق ۀ. صدقه استدش

 .استقصد قربت در آن معتبر 
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